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  چكيده
ملاصدرا در آثار مختلف خود تقريرات مختلفـي از رابطـة   

بنـا بـر   . شناخت خداوند و شناخت نفس ارائه كرده اسـت 
شده تعـداد ايـن تقريرهـا بـه ده تقريـر بـالغ        احصاي انجام

تقرير مثال و صورت، تقرير انسان : اند از شود كه عبارت مي
ديـت، تقريـر   كامل، تقرير لبُ لبُ قشر انساني، تقريـر عبو 

، تقريـر عقـل   تقرير لا مؤثر في الوجـود الاّ االله تجرد نفس، 
تقرير شناخت عالمَ و تقريـر  اول، تقرير سير تكاملي انسان، 

هاي  رسد اين تقريرات بيان نخست، به نظر مي. وجود رابط
من عرف نفسه عرف «مستقل از يكديگر در تفسير عبارت 

جنبـة حضـوري يـا    با بررسي اين تقريـرات از  . باشد» ربه
بودن شناخت و همچنـين يگـانگي يـا دوگـانگي      حصولي

شناخت نفس و شناخت خداوند، اين ده تقريـر بـه تقريـر    
بنابراين، اين تقريرات كـه در ابتـدا   . گردد وجود رابط بازمي

شده،  رسند، با بررسي انجام غيرمرتبط با يكديگر به نظر مي
  .خواهند بودگر وجوه مختلف از يك تقرير  در واقع بيان

خداشناسي، خودشناسي، علم حضـوري،   :واژگان كليدي
  .علم حصولي، ملاصدرا
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Abstract 

Mulla Sadra as a great Islamic philosopher has 
provided various expositions about God-
knowledge and self-knowledge in his various 
works. These expositions have been counted and 
they exceed to ten, including: idea and form, the 
perfect man, the nucleus of the nucleus of the 
human crust, thralldom, immateriality of the soul, 
“There is no cause in Being but Allah”, the first 
intellect, the evolution of man, the universe-
knowledge and the connective being, At first 
glance, it seems that these independent 
expositions are the interpretation of this tradition: 
"the person who knows himself knows his God". 
By examining whether the knowledge in these 
cases is acquired or intuitive and whether self-
knowledge and God-knowledge are the same or 
different, these ten expositions trace back to "the 
connective being". Therefore, according to the 
studies, it seems that these expositions which 
sounded independent and irrelevant to each other, 
are actually the different aspects of a single one. 

Keywords: God-knowledge, Self-knowledge, 
Mulla Sadra, Acquired knowledge, Intuitive 
knowledge. 
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  مقدمه
انسان و شناخت خـود، از  » منِ«پرسش از حقيقت 

هـاي مختلـف مطـرح بـوده و از      ز، ميان ملتديربا
سوي فيلسوفان، متفكران و متألهـان بـه آن توجـه    

براي مثال، در فلسفة يونان در سـخنان  . شده است
سقراط تأكيد بر خودشناسي را شاهديم، پس از او 

اي همچون ارسطو، در كتابي با موضوع  نيز فلاسفه
را كانون توجـه خـود   » معرفت نفس«نفس، مسئلة 

از ميــان حكمـاي اســلامي فــارابي،  . انــد ار دادهقـر 
سينا، شيخ اشراق، ميرداماد، ملاصدرا، ملاهادي  ابن

سبزواري، و علامه طباطبايي، هـر كـدام بـه طـور     
را در آثـار خـويش   » معرفت نفـس «ويژه، موضوع 
ايـن موضـوع عـلاوه بـر منظـر      . انـد  بررسي كـرده 

هـا و   هاي مختلف، از دريچه فلسفي به لحاظ دانش
. هاي گوناگوني كاوش و پژوهش شده است زاويه

را » شناسـي  نفـس «تـوان چهـار گونـه     بنابراين، مي
ــناختي؛  شناســـيِ روان نفـــس. 1: برشـــمرد . 2شـ

شناسـي اخلاقـي و    نفـس .3شناسـي فلسـفي؛    نفس
  .شناسي شهودي و عرفاني نفس. 4تربيتي؛ 

شناسـي   در اين مقاله از منظري مركب از نفـس 
هودي و عرفـاني ديـدگاه   شناسي ش فلسفي و نفس

  .ملاصدرا در اين زمينه را بررسي خواهيم كرد
شك مسئلة خداشناسـي در فلسـفه يكـي از     بي
مثابـة مسـئلة    ترين مسائل است و در عرفان به مهم

تـرين   از جملة مهـم . اصلي و محوري مطرح است
هاي خداشناسي كه فلاسفه و عرفا بر آن تأكيـد   راه

طريق شـناخت نفـس   اند شناخت خداوند از  كرده
ايـن مسـير   ). 6: 1354صدرالدين شيرازي، (است 

كه مورد توجـه فلاسـفه و    خداشناسي علاوه بر آن
و ) 19: حشــر( كــريم قــرآنعرفــا بــوده اســت در 
ــات معصــومين ــدي، ) (ع( رواي : 1410تميمــي آم

  .نيز بر آن تأكيد شده است) 588
در بررسي آراي ملاصدرا در اين زمينه تـاكنون  

ارتبـاط  «مقالـة  . بـه چـاپ رسـيده اسـت     دو مقاله
ــن    ــزد اب ــي ن ــي و خداشناس عربــي و  خودشناس

كه در آن از ) 85-102: 1385صلواتي، (» ملاصدرا

ميان تقريرهـاي ملاصـدرا بـه تقريرهـاي مثـال و      
صورت، انسان كامل، نقص و وجود رابـط اشـاره   

در تحقيق حاضر علاوه بر بيـان سـاير   . شده است
 ـ  ن زمينـه، هماننـد تقريـر    تقريرات ملاصـدرا در اي

عالم، عقل اول، تجرد نفس، حركت تكاملي نفـس  
و لُب لُب قشر انسان، نوع خداشناسـي بـه لحـاظ    
علم حضوري و حصولي در اين تقريرات بررسـي  
شده و در نهايت نحوة بازگشت اين تقريـرات بـه   

گـذر  «مقالة دوم با نام . يكديگر بررسي شده است
از ديدگاه ملاصدرا و از خودشناسي به خداشناسي 

: 1390، زاده و ميرزايــي طالــب(» علامـه طباطبــايي 
، در بررسي و مقايسة آراي ملاصـدرا و  )115-89

گيـري   گونه نتيجه علامه طباطبايي در اين زمينه اين
كرده است كـه ملاصـدرا نفـس انسـان را مثـال و      

داند در حـالي كـه، علامـه     اي از خداوند مي نمونه
ــس را وجــود رب  ــايي نف ــتقل طباطب طــي و غيرمس

داند كه شناخت آن مقارن با شـناخت خداونـد    مي
ــر  . اســت ــة حاضــر، ب ــه مطالــب مقال ــا توجــه ب ب
گيري مقالة مذكور خدشه وارد خواهد شـد،   نتيجه

هاي اين مقاله، كه برگرفتـه   زيرا با توجه به بررسي
اي با همين موضوع است، نظرية ربطي  نامه از پايان

علامه طباطبايي بدان دانستن نفس كه  و غيرمستقل
اشاره كرده است همان تقرير وجود رابط و تقريـر  

همچنين، نظري كه . عبوديت ملاصدرا خواهد بود
در مقالة مذكور به ملاصدرا نسبت داده شده است 

  .يكي از ده تقرير ملاصدرا در اين زمينه است
در ادامه نخست، تقريرات ملاصـدرا از رابطـة   

  . شود بيان مي شناخت نفس و شناخت خداوند
  

تقريرات ملاصدرا از شـناخت خداونـد از    -1
 طريق شناخت نفس

  تقرير مثال و صورت -1-1
هـاي   يكي از مباني نظام فلسفي ملاصـدرا انديشـه  

در مبحث شـناخت نفـس عارفـان    . عرفاني اوست
گونه معنا  را اين» خلق االله آدم علي صورته«روايت 
و صـورت   اند كه خداوند انسـان را بـر مثـال    كرده



 103   فروكاهش تقريرهاي ملاصدرا از رابطة خودشناسي و خداشناسي

، 576، 392: 1375قيصـري،  (خود آفريـده اسـت   
كه انسان بر صورت خداوند خلق شـده   اين ).790

است بدين معناست كه متضمن اسماي الهي است 
همان طور كه عالم جز . و محل ظهور آن اسماست

خداوند، صفات و افعال او نيست، انسان كه نسخة 
. مختصري از عالم است همين گونـه خواهـد بـود   

نابراين انسان با شناخت خود به شناخت خداوند، ب
صدرالدين شيرازي، (يابد  صفات و افعال او راه مي

به تعبير ملاصدرا شـناخت نفـس   ). 181/ 7 : 1981
نردبــان شــناخت ذات، صــفات و افعــال خداونــد 

  .)7، 6: 1354همو، (خواهد بود 
 

نفس انسان مثـال بـراي شـناخت ذات     - 1- 1- 1
  خداوند

هي كه به شناخت مرتبة ذات نفـس  انسان از وج
اي از شـناخت ذات خداونـد    خود راه يابد، بهره

انسـان بـا ملاحظـة    . از همان وجه خواهد داشت
هاي  نفس خود از منظر ذات آن را داراي ويژگي

  :يابد ذيل مي
موجودي از جنس نـور، مجـرد از مكـان و    . 1

  مجرد از جهت و جسمانيت؛
ر جهـت  موجودي كه نه عرض است و نه د. 2

 گيرد و نه قابل اشارة حسي است؛ خاصي قرار مي

موجودي كه به لحاظ ارتباطش با عالم ماده . 3
نه متصل به بـدن مـادي و ايـن عـالم اسـت و نـه       
منفصل از آن، نه داخـل عـالم و نـه خـارج از آن     

 ).35/ 7 : 1366؛ همو، 394/ 3: 1383همو، (است 

هنگــامي كــه انســان ذات خــود را بــا صــفات 
  :ر بشناسد درخواهد يافت كهمذكو
خداوند به لحاظ ذاتش موجودي از جـنس  . 1

: فرمايـد  مـي  قـرآن كه خداونـد در   چنان. نور است
»اللَّه نُور اتاومالس ضِ و؛)35: نور(» الْأَر  

خداونــد منــزه از نــواقص امكــاني هماننــد . 2
داشتن، جسماني و قابل  مندي، وضع و جهت مكان

  ست؛بودن ا اشارة حسي

ــر اســاس شــناخت نفــس، انســان رابطــة  . 3 ب
خداوند با موجودات عـالم مـاده را درك خواهـد    

اش بـا   انسان با شناخت نفس خـود و رابطـه  . كرد
يابد كه نفس او نـه حـالّ در بـدن     بدن مادي درمي

است و نه متحد با آن، نه داخل بدن و متصـل بـه   
رابطة . آن است و نه خارج از بدن و منفصل از آن

. وند با موجودات نيز از اين سنخ خواهد بـود خدا
در ) ع( حقيقتــي كــه در توضــيح آن اميرالمــؤمنين

خداوند با همة موجـودات  «: فرمايند مي البلاغه نهج
است بدون پيوسـتگي و غيـر از همـة موجـودات     

، البلاغــه نهــج(» اســت، بــدون دوري و گسســتگي
  ).خطبة اول: ق 1414

سـت كـه بـه    البته توجه به اين نكته ضروري ا
لحاظ شدت و قوت معيت و احاطه، معيت نفـس  
و بــدن مرتبــة ضــعيف و نازلــة رابطــة خداونــد و 

اين نكتـه در تمـام مراتـب    . موجودات عالم است
شناخت يعني شناخت ذات، صفات و افعال نفـس  
براي شناخت ذات، صفات و افعال خداوند برقرار 

  ).136: 1302صدرالدين شيرازي، ( 1است
  
انســان مثــال بــراي شــناخت  نفــس -1-1-2

  صفات خداوند
شود  همان گونه كه شناخت ذات نفس موجب مي

اي از شناخت ذات خداوند داشته باشد،  انسان بهره
شناخت صفات كمـالي نفـس، كـه نازلـة صـفات      

شود انسان صفات خداوند  خداوند است، زمينه مي
. را به ميزان دركش از صفات نفس خـود بشناسـد  

ان بـراي نمونـه بـه مـوارد ذيـل      تو در اين باب مي
  :اشاره كرد

انسان نفس خود را داراي حيـات، قـدرت،   . 1
جـا كـه ايـن     از آن. يابد شنوايي، بينايي و تكلم مي

صــفات و هــر صــفت كمــالي انســان ظهــوري از 
هاسـت، انسـان    صفات حق تعالي و مرتبه نازلة آن

با دركي كـه از ايـن صـفات در نفـس خـود پيـدا       
بـودن   سـميع، بصـير و مـتكلم    كند حي، قـادر،  مي

بـراي درك صـحيحي از   . كنـد  خداوند را درك مي
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اين صفات در انسان بايد وجوه نقصاني كه هنگام 
كند، همانند نيازمندي بـه   درك اين صفت بروز مي

؛ 224/ 8: 1981همو، (آلات جسماني، زدوده شود 
  ؛)35/ 7: 1366همو، 
انســان بــا شــناخت نفــس خــود آن را از . 2

فات موجودي واحد، بسيط و نامحدود منظر ص
يابد كه مقدمة شناخت وحـدت، بسـاطت و    مي

/ 7: 1981همـو،  ( 2نامحدودبودن خداوند است
  ؛)255
ــا توجــه بــه مراتــب قــواي نفــس  . 3 انســان ب
، خيال، حس، حركـت و   يابد كه تعقل، توهم درمي

از ايـن حقيقـت   . اند رشد همه افعال نفس واحدي
» س في وحدتها كـل القـوي  النف«ملاصدرا تعبير به 

بر اساس ايـن شـناخت انسـان مؤثربـودن     . كند مي
خداوند در همـة مراتـب هسـتي را درك خواهـد     
كرد؛ يعنـي درك صـفت وحـدت نفـس در همـة      

شود انسان صفت لا مؤثر فـي   مراتب قوا سبب مي
؛ همـو،  224/ 8: همان(الوجود الاّ االله را درك كند 

1375 :278.(  
داونــد از طريــق در بــاب شــناخت صــفات خ

شناخت صفات نفس، اين نكته قابل توجـه اسـت   
كه هر مقدار صفات خداوند در نفس انسان ظهور 
شديدتري داشته باشد، به همـان ميـزان انسـان بـه     

تري از صفات خداونـد دسـت پيـدا     شناخت كامل
براي مثـال، در شـناخت صـفت خالقيـت     . كند مي

 ترين شناخت بـراي انسـان هنگـامي    خداوند كامل
شود كه نفس انسان قوت يابد و بر اثـر   حاصل مي

اين قوت بتواند در عـالم عـين خـالق موجـودات     
سـنخ   در اين هنگام كـه مخلـوق انسـان هـم    . باشد

مخلوقات الهـي و بـه صـورت موجـودات مـادي      
ترين درك نسبت بـه ايـن    خواهد بود، انسان كامل

؛ )35/ 7: 1366همــو، (صــفت را خواهــد داشــت 
هـا    ه داشت، هر چند در اكثـر انسـان  البته بايد توج

هـا چنـين دركـي     بودن نفـوس آن  به علت ضعيف
هاي مثالي كه  ها با صورت وجود ندارد، اما اكثر آن

اي از  كننــد، بهــره در قــوة خيــال خــود خلــق مــي

بنـابراين،   3.شناخت اين صفت را خواهنـد داشـت  
نفوس انسـاني بـه ميـزان شـدت و قوتشـان درك      

  .لهي خواهند داشتتري از صفات ا كامل
  
نفس انسان مثال براي شناخت افعال  -1-1-3
  الهي

هماننــد دو مرتبــة ذات و صــفات، شــناخت فعــل 
انسان نيز مثال اسـت بـراي شـناخت مرتبـة فعـل      

توان در دو دستة فعـل   اين شناخت را مي. خداوند
خداوند در دنيا و فعل خداوند در آخرت بررسـي  

  .كرد
  
شــناخت فعــل نفــس انســان مثــال  -1-1-3-1

  خداوند در دنيا
افعال انساني از مرتبة باطن فرد تا ظـاهر افعـال او   
يعني از مكمن ذات او تا مرتبة افعال ظاهري او به 

اين مراتـب كـه نظيـر    . شود چهار مرتبه تقسيم مي
  :اند از اند عبارت مراتب چهارگانة فعل الهي

اين مرتبه را غيب الغيـوب انسـان   : مكمن روح. 1
، كه در نهايـت خفاسـت و بـراي انسـان     گويند مي

  قابل درك نيست؛
در اين مرتبه فعل انسـان از مكمـن   : مرتبة قلب. 2

شود و به صورت امـر كلـي خواهـد     روح نازل مي
 بود؛

نزول فعل انسان از مرتبـة كلـي و   : مخزن خيال. 3
قلب در اين مرتبه به صورت امر شخصي و جزئي 

  خواهد بود؛
ر اين مرتبـه كـه آخـرين    د: مرتبة بدن جسماني. 4

مرتبة فعل انسان است، افعال به صـورت حركـت   
  .يابد ظهور مي... در اعضا، عضلات، اعصاب و 

  :اند از نظير اين مراتب در فعل الهي عبارت
اين مرتبه نظير مرتبة مكمـن  : مرتبة قضاي الهي. 1

  روح انسان است؛
اين مرتبه كه نازلـة  : مرتبة صورت لوح محفوظ. 2

ضاي الهي اسـت، ارادة خداونـد در آن بـه    مرتبة ق
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ايـن مرتبـه نظيـر    . صورت ارادة كليه خواهـد بـود  
  مرتبة قلب انسان است؛

اين مرتبه كه لـوح محـو و   : مرتبة قدر الهي. 3
شـود   اثبات و نفس منطبعه سماوي هم خوانده مي

نازلة مرتبة قبلي است كه به صـورت ارادة جزئيـه   
ن خيـال انسـان   اين مرتبه نظيـر مخـز  . خواهد بود

  4است؛
اي اسـت   مرتبه: مرتبة صورت مواد عنصري. 4

كه در آن فعـل الهـي بـه صـورت مـواد عنصـري       
. يابـد  ها و افلاك ظهـور مـي   همانند حركت آسمان

نظير اين مرتبه در انسان بدن جسـماني او خواهـد   
  ).394/ 3: 1383همو، (بود 

تـوان از   علاوه بر مراتب فعل، اين تناظر را مي
  :زير نيز بررسي كردجهات 

جـا كـه نفـس انسـان      از نظر ملاصدرا از آن. 1
اي از عالم دنيوي است، هماننـد آن مشـتمل    نسخه

بر جواهر، اعراض، موجود مجرد و مادي، موجود 
بسيط و مركـب، اصـناف گونـاگون موجـودات از     
افلاك متحرك و ثابت تا عناصر، جمادات، نباتات، 

ــا، موجــودات خشــكي و  اســت ... حيوانــات دري
  ؛)220: 1375همو، (

نفس انسان از آن جهت كه در مرتبة فعل بر . 2
مثال حق تعالي آفريده شـده اسـت هماننـد عـالم     
الهي داراي مرتبة ملك و ملكوت، غيب و شهادت 

بنـدي   بنابراين، در يك تقسـيم . و خلق و امر است
: توان افعال انسان را بـه دو دسـته تقسـيم كـرد     مي

كه انسان با استخدام قواي بـدني   دستة اول، افعالي
دهد؛ اين دسته از افعال همانند نظير خود  انجام مي

يعني عالم خلق الهي متغيرند؛ دستة دوم، افعالي كه 
نفس بدون استخدام قواي طبيعي و آلات جسماني 

دهد؛ اين افعال نيز همانند  و بالذات آن را انجام مي
ت انسان را نظير خود يعني عالم امر الهي افعال ثاب

به سـبب همـين تنـاظر از ايـن دو     . دهند شكل مي
دسته افعال انسان به دو مرتبة خلق و امر انسان ياد 

 ).35/ 7: 1366همو، (كنند  مي

نفــس انســان مثــال شــناخت فعــل  -1-1-3-2
  خداوند در قيامت

آنچه تاكنون در باب تقرير مثـال و صـورت گفتـه    
ن در دنيـا  شد تناظر ميان فعل خداوند و نفس انسا

بود، اما يكي از كاركردهاي شناخت نفـس انسـان   
توانـد   اين است كه انسان با شناخت نفس خود مي

برخي حقايق آخرت و قيامت كبري را بهتـر درك  
وقتي انسان نفس و قواي نفس و رابطة ميـان  . كند

يابد كه نفس مبدأ و مرجع  اين دو را درك كند، مي
ايـن شـناخت   . قوايش است و بـر آن احاطـه دارد  

شود انسـان وجـه امكـان و چگـونگي      موجب مي
مبدأشدن خداوند در ابتداي خلقـت موجـودات و   

شدن خداوند در قيامت كبـري را درك كنـد    مرجع
 )88: قصص(»  وجهه إلاِّ هالك شىء    كلُ«كه ظهور 

  ).379: ؛ همان45/ 6: 1981همو، (است 
  

  تقرير انسان كامل -1-2
. دانـد  كامل را مقوم ذات مؤمن مي ملاصدرا انسان

من عـرف نفسـه عـرف    «بر اين اساس، در عبارت 
 5.گردانـد  را به انسان كامل برمي» نفسه«ضمير » ربه

جــا كــه خداونــد انســان كامــل را در ذات و  از آن
صفات و افعال بر مثال خود آفريده است، هر كس 
انسان كامل را بشناسد خداوند را در ايـن مراتـب   

  . شناخته استگانه  سه
 آن رابطـة  و كامـل  انسـان  به نسبت با اين نگاه

 شـناخت  ضـرورت  ملاصـدرا  خداوند، شناخت با
  إِمـام   يعـرفِ   و لَـم   مات  منْ« حديث در كه را، امام

) 409: 1395 بابويـه،  ابـن ( »زمانه مات ميتةًَ جاهليةً
 بــر آن دلالــت بــاب از اســت، شــده اشــاره بــدان

 در كـه  جـا  آن از. كنـد  مـي  تفسير خداوند ناختش
شناخت خداوند هـدف خلقـت انسـان     ديني متون

معرفي شده است، ضرورت شناخت انسان كامل با 
هــدف خلقــت انســان پيونــد خــورده اســت      

: 1366؛ همو، 220/ 7: 1981صدرالدين شيرازي، (
4 /401.(  
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  تقرير لُب لُب قشر انساني -1-3
ظاهري اوست كـه داراي   بدن انسان قشر و پوستة

لُب قشر انسان كـه همـان روح   . لُب و باطن است
انساني است خود نيـز بـاطني دارد كـه روح روح    

در وجود انسان روح روح است كه محبوب . است
ملاصدرا بر اين اسـاس كـه   . شود خداوند واقع مي

قائل است كـه فقـط ذات   » ذاته الا يحب لا الشيء«
شــود؛  قــع مــيخداونــد اســت كــه محبــوب او وا

بنابراين، از نظر او لُب لُب هر انساني ذات خداوند 
پس هر كس بخواهـد خداونـد و رب   . خواهد بود

خود را بشناسـد، بايـد بـاطن بـاطنش را بشناسـد      
  ).163: الف 1360؛ همو، 278، 149: 1375همو، (

 

  تيعبود ريتقر -1-4
مقصود شرايع الهي كه سير انسان به سوي خداوند 

 است، جـز بـا شـناخت خداونـد حاصـل      و لقااالله
براي رسيدن به چنين شناختي لازم است . شود نمي

انسان حقيقت عبوديت و ذلت نفس خود را درك 
اين لزوم بدين علت است كه قوام ممكن بـه  . كند

جـا كـه    از آن. واجب و قوام عبـد بـه رب اوسـت   
عبوديت و مربوبيت مقوم ذات عبـد و الوهيـت و   

خداوند است، تا زماني كه عبـد  ربوبيت عين ذات 
     خود را به عبوديت نشناسـد، نـه خـود و نـه رب
خود را شناخته و تـا زمـاني كـه رب خـود را بـه      
ربوبيــت نشناســد نــه رب خــود و نــه خــودش را 

ايــن هــدف يعنــي درك ذلــت و . شــناخته اســت
عبوديت نفس كه هدف نهايي از بعثـت انبياسـت،   

قوه و فعـل   جز در زندگي دنيايي كه در آن جهت
تواند از قـوه بـه فعـل و از     وجود دارد و انسان مي

نقص به كمال حركت كنـد حاصـل نخواهـد شـد     
؛ همــو، 372: ب 1360؛ همــو،498: 1354همــو، (

1381 :115.(  
 

  تقرير تجرد نفس -1-5
نفس انساني مجرد از اجسام است كه بـا حـدوث   

اين تقرير بـر ايـن فـرض    . بدن حادث شده است

. وجود نفس مجرد اثبات شده است مبتني است كه
شدن اين تقرير بايد ادلة تجـرد   بنابراين، براي كامل
 .نفس را ضميمه كرد

ــن    ــه ممك ــس ك ــن نف ــت در   اي ــود اس الوج
وجودداشتن قائم بالذات نيسـت و نيازمنـد سـبب    

علت و سبب وجوديـافتن نفـس نـه جسـم     . است
براي اثبات ايـن امـر   . تواند باشد و نه جسماني مي

  :ل وجود دارددو دلي
تواند جسم باشد، زيـرا اگـر    علت نفس نمي. 1
بود كه جسم علت و سبب نفس باشد،  گونه مي اين

آمد همـة اجسـام داراي نفـس باشـند؛ در      لازم مي
ــه برخــي اجســام داراي نفــس نيســتند  . حــالي ك

توانـد   همچنين علت نفس قوة جسماني نيـز نمـي  
 كه اين قوه نفس ديگـر يـا صـورت    باشد، چه اين

قـوة  . كه عرض جسماني باشد جسميه باشد يا اين
تواند علت وجودي نفس باشد، زيرا  جسماني نمي

از طرفـي  . قوة جسميه تأثيراتش تابع وضـع اسـت  
بنابراين قوة . نفس انسان مجرد است و وضع ندارد

توانـد داراي وضـع    جسميه نسبت بـه نفـس نمـي   
  تواند علت نفس باشد؛ پس قوة جسميه نمي. باشد
ر جاي خود ثابت شده است كه يك شيء د. 2
از طرفي . تواند امر اشرف از خود را ايجاد كند نمي

كه نفس انسان از ساير قواي جسماني اقوي  در اين
بنابراين علـت ايجـاد   . و اشرف است شكي نيست

  .نفس بايد امري مجرد از مواد و اجرام مادي باشد
شـود كـه    با توجه به اين دو دليل ثابـت مـي  

موجـودات  . س بايد امـري مجـرد باشـد   علت نف
پس علت نفس از . اند مجرد نيز از عالم امر الهي

عالم امر الهي است كه با واسطه يا بدون واسـطه  
؛ 45/ 6: 1981همـو،  (رسـد   به واجب تعالي مـي 

  ).86/ 4: 1366همو، 
  

  تقرير لا مؤثر في الوجود الاّ االله -1-6
اشـيه،  قواي انسان همانند تعقـل، تـوهم، تخيـل، م   

كـه عـالم حـس و     ناميه و ساير قوا ـ بـه سـبب آن   
طبيعت عالم تزاحم و تفرقه است ـ تعـدد و تكثـر    
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افرادي دارند، اما همـة ايـن قـوا در نفسـي واحـد      
اند، يعني در همة مراتب قوا از مرتبة حـس   مجتمع

ــه ســبب ســعة   ــا مرتبــة عقــل نفــس واحــدي ب ت
قـواي انسـاني از   . اش حـاكم بـر قواسـت    وجودي

ترين مرتبة آن هـر يـك    ترين مرتبة آن تا عالي نازل
هاي متكثر و مسـتقل نسـبت بـه سـاير قـوا       هويت

دارند، اما در عين حال نفسي واحـد كـه مجـرد از    
اي كه بر ساير  بدن، قوا و اجزاست به سبب احاطه

ها را مسـتهلك در هويـت    قوا دارد هويت همة آن
يـن  با توجه به ا). 378/ 6 : 1981همو، (خود دارد 

احاطه در نفس، هنگامي كه انسان خود را بشناسد، 
اش در همة مراتب  نفس خود را به وحدت احدي

قوا از مرتبـة حـس تـا مرتبـة عقـل فعـال حاضـر        
شـود،   چنـين شـناختي موجـب مـي    . خواهد يافت
اي از شناخت حقيقت و كيفيت لا مؤثر  انسان بهره

  ).224/ 8: همان(في الوجود الاّ االله داشته باشد 
  

  تقرير عقل اول -1-7
عقل اول جوهر بسيط كلي و نخسـتين موجـود از   

در نگـاه ملاصـدرا، عقـل اولْ    . عالم عقـول اسـت  
همانند فلك الافلاك كه همة افلاك است، در عين 
بساطتش، حقيقت همة عقول مادون خود اسـت و  
در عين حال كثـرت عقـولِ منطـوي در عقـل اول     

از دو  عقـل اول . شـود  موجب كثرت ذات او نمـي 
از جهـت  . جهت حقيّ و خلقـي برخـوردار اسـت   

حقيّ موجد عقول مراتب مادون خـود اسـت و از   
جهت خلقي و نقص كه فارق عقل اول و خداوند 

شـود كـه    است، از آن جوهري جسماني صادر مي
: الـف  1360همـو،  (داراي امكان استعدادي اسـت  

از جهت خلقي ذات عقل اول فقر به علـتش  ). 79
و از علـم حـق تعـالي اسـت و بـه      است و علـم ا 

ملاصـدرا عقـل اول   . واسطة او علام الغيوب است
را با قلم، روح، امر، حق و عقل در لسان شـريعت  

/ 7 : 1981؛ همـو،  59: 1363همـو،  (داند  منطبق مي
 ).302: ؛ همان262

مـن  «يكي از معاني كه ملاصدرا براي عبـارت  
دهـد شـناخت    ارائـه مـي  » عرف نفسه عـرف ربـه  

از . د از طريق خودشناسي عقـل اول اسـت  خداون
ــل اول ناشـــي از علـــم   آن ــم عقـ ــه علـ ــا كـ جـ

اش است، عقل اول با معرفت بـه خـود    ايجادكننده
همـين نحـو از   . اش را خواهد شـناخت  ايجادكننده

از . شناخت براي ساير موجودات نيز صادق اسـت 
جا كه عقل اول علت سلسلة موجودات مـادون   آن

ر موجــودات نيــز خــود اســت، خودشناســي ســاي
هـا از عقـل اول خواهـد شـد      موجب شـناخت آن 

من عـرف نفسـه   «بنابراين ). 302/ 6 : 1981همو، (
براي عقل اول خداشناسي و براي ساير » عرف ربه

  .شناسي خواهد بود موجودات عقلِ اول
  

 تقرير سير تكاملي انسان -1-8

انسان از طريـق معرفـت نفـس خـود را جـوهري      
يابد كـه اسـتعداد رسـيدن بـه      مجرد و ملكوتي مي
رسيدن به حد كمـال عقلـي و   . كمال عقلي را دارد

فعليت اين استعداد و خـروج نفـس از نقـص بـه     
ايـن علـت   . كمال عقلي خود نيازمند علـت اسـت  

تواند عقل بالقوه باشد، زيرا اگر عقل بـالقوه   نمي
اش باشـد يـا    علت رسيدن نفس به كمـال عقلـي  

عطي شـيء باشـد يـا    آيد كه فاقد شيء م لازم مي
بنـابراين  . به تسلسل و دور منتهـي خواهـد شـد   

بايد عقل بالفعلي باشد كه موجب رسيدن نفـس  
ايـن عقـل بالفعـل يـا     . اش باشـد  به كمال عقلـي 

همـو،  (اي مقـرب   خداوند سبحان است يا فرشته
  ).44: ب  1360

بر اساس اين تقرير انسان با شـناخت نفـس خـود    
الفعل باشد اثبـات  براي نفس خود علتي كه عقل ب

ــي ــد م ــل . كن ــراي كام ــابراين، ب ــت   بن ــدن دلال ش
شناسي بر خداشناسي بر اساس استعداد كمال  نفس

عقلي انسان لازم است به علت مفيض كمال عقلي 
در عقل بالفعل رجوع كنيم تا در نهايت دلالت بـه  

  .وجود خداوند كند و برهان كامل شود
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  تقرير شناخت عالمَ -1-9
عرفاني ملاصدرا خداوند انسـان را  بر اساس مباني 

بر صورت عـالم كـه از آن تعبيـر بـه انسـان كبيـر       
از ). 199/ 1 : 1366همـو،  (شود آفريـده اسـت    مي

اين رو انسان با شناخت نفس خود عالم را خواهد 
از طرفي نظام عالم بر اساس نظام علمـي  . شناخت

خداوند شكل گرفته اسـت و علـم خداونـد عـين     
ــت ــابر. ذات اوس ــالم موجــب  بن ــناخت ع اين، ش

. شناخت نظام علمي خداوند و ذات او خواهد بود
  : گونه آورده است ملاصدرا اين تقرير را اين

هر كس خود را بشناسد، عالم را شناخته اسـت و  «
كننـدة   هر كس عالم را بشناسد در حكـم مشـاهده  

هـا و زمـين    خداوند است، زيـرا او خـالق آسـمان   
  .)132: الف 1360همو، (» است
  

  تقرير وجود رابط -1-10
فيلسوفان پيش از ملاصدرا كه موجودات ممكن را 

ها نفسـيتي   دانستند براي آن هاي موجود مي ماهيت
دانسـتند   مي» نفسه في«ها را  قائل بودند و وجود آن

ها به دسـت غيـر خـود     هر چند قائل بودند كه آن
ها  اند و از اين رو آن يعني خداي متعال ايجاد شده

بنـابراين، از ديـدگاه   . كردنـد  معرفي مـي » غيرهب«را 
ــودات    ــة موج ــدرا هم ــيش از ملاص ــوفان پ فيلس

هـا   اند گرچه خود آن »نفسه بغيره في«الوجود  ممكن
يك قسم موجودات جوهري كه : اند نيز بر دو قسم

اند يعنـي   »لغيره«اند و يك قسم اعراض كه  »لنفسه«
ة دسـت . اند حالّ در غير خود يعني موضوع جوهري

شـود، امـا از ديـدگاه     دوم وجود رابطي ناميده مـي 
ملاصــدرا آنچــه حقيقــت موجــودات را تشــكيل  

هاست كه جلـوه و ظهـور    دهد همان وجود آن مي
وجود حقيقي يعني وجود خـداي متعـال اسـت و    

ها اساساً نفسيتي ندارند، بلكه عين ربط و تعلـق   آن
اند و به اصـطلاح   به علت خود يعني خداي متعال

از اين نحو وجود بـه وجـود رابـط    . اند »يرهفي غ«
به تعبير ديگر، از ديدگاه فيلسـوفان  . شود تعبير مي

االله نيازمنـد بـه خـداي     پيش از ملاصـدرا، ماسـوي  
االله عـين   متعال است و از ديدگاه ملاصدرا، ماسوي

  .نياز و فقر به تنها وجود حقيقي است
بر اساس اين تقرير، نفس انسان پرتوي از نـور  

هـر كـس    6.تعالي، عين نياز و ربط به اوسـت حق 
نفس خود را بشناسد آن را پرتوي از نور خداونـد  

ــي  ــه او م ــربط ب ــين ال ــين   و ع ــا درك ع ــد و ب ياب
بودنش به خدا، ضمن خودشناسي، رب خود  الربط

  .را نيز شناخته است
 

  تحليل و بررسي تقريرات -2
ها  براي فهم بهتر رابطة ميان تقريرات مذكور آن

اول، بـر اسـاس   . كنيم از سه منظر بررسي ميرا 
نوع علمي كـه انسـان بـا شـناخت نفـس خـود       

آورد؛ يعنـي ايـن    نسبت به خداوند به دست مي
علم حصولي است يا حضـوري؟ دوم، بررسـي   
هر تقرير از منظر يگانگي يا دوگانگي شـناخت  
نفس و شناخت خداونـد و سـوم، بيـان مبـاني     

  .نظري هر تقرير
  

اونـد بـه علـم حصـولي يـا      خت خدشنا -2-1
  حضوري

در هر تقرير نخست، تفسـيرهاي مختلفـي را، كـه    
كنـيم سـپس،    ها ارائه داد، مطرح مـي  توان از آن مي

بودن شـناخت خداونـد را در    حصولي يا حضوري
  .كنيم آن تقرير بررسي مي

  
  صورت و مثال تقرير -2-1-1

اگـر  . تـوان دو تفسـير ارائـه داد    از اين تقريـر مـي  
گونـه تفسـير    ان بر مثال خداوند را ايـن خلقت انس

كنيم كه چون انسان محلّ ظهور اسماي الهي است 
و صفات و كمالات او ظهوري از صفات و كمـال  
الهي است، در اين صورت صفات او امـر جـدايي   

در اين تفسير انسان . نسبت به خداوند نخواهد بود
اگـر  . به علم حضوري خداوند را خواهد شـناخت 
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ني صفات انسان اين تقريـر را تفسـير   از وجه امكا
كنيم، چون كمالات انسان ذاتي او نيست بنـابراين،  
. در داشــتن كمــالات خــود نيازمنــد علــت اســت 

از . بنابراين كمالات او معلول كمالات الهـي اسـت  
طرفي بايد ميان علت و معلول سنخيت باشد، پس 
هر كمالي در انسان به دلالت عقلي وجـود كمـالي   

در . كنـد  براي خداوند را اثبـات مـي   سنخ خود هم
اين برداشت، شناخت انسـان از خداونـد بـه علـم     

  .حصولي خواهد بود
  
  كامل انسان تقرير -2-1-2

بر اساس تعريفي كه عارفان از انسـان كامـل ارائـه    
هماننـد  . دهند، او مظهر اسـم جـامع االله اسـت    مي

توان حداقل دو برداشـت دربـارة    تقرير گذشته مي
كه بر اساس قاعـدة   نخست آن. ارائه داد اين تقرير

اتحاد عاقل و معقول، انسان هر امري را بشناسد با 
از طرفي انسان در هر شناخت . او متحد شده است

اش با معقول متحـد   به ميزان سعه و مرتبة وجودي
بنابراين هـر گـاه فـردي انسـان كامـل را      . شود مي

ه بشناسد، به ميزان سعة وجودي خود او را شـناخت 
به عبارت ديگر، در پرتو انسان كامل ميـزان  . است

. مظهربودن خود از اسماي الهي را خواهـد يافـت  
در ايــن برداشــت انســان بــه شــناخت حضــوري  
خداوند را به ميزان مرتبة وجودي خودش رؤيـت  
خواهد كرد، اما اگر در تفسير اين تقرير بگوييم هر 

گونه كـه حقيقـت اوسـت     فردي انسان كامل را آن
آيـد مـدركِ از    ناسد، براي اين شناخت لازم ميبش

لازمــة ايــن . حــدود وجــودي خــود فراتــر بــرود
شناخت، كـه فـوق حـدود وجـودي فـرد اسـت،       

در ايـن  . رسيدن به مقام فنا در انسان كامـل اسـت  
كه بگوييم او حقيقـت انسـان    صورت، به جاي اين

شده وجودي از  كامل را درك كرده، چون فرد فاني
ايـد بگـوييم انسـان كامـل خـود را      خود نـدارد، ب 
در اين برداشت نيز شناخت به نحو . شناخته است

حضوري خواهد بود، زيرا انسان كامل مظهر اسـم  

جامع االله است و بـا شـناخت او، انسـان، مظهـر     
الهي را شناخته و ميان مظهر خداوند و خداونـد  

  .جدايي نيست
  
  قشر انسان بلُ بلُ ريتقر -2-1-3

تـوان   رير گذشته از اين تقرير نيز مـي همانند دو تق
يك تفسير به تقرير انسان كامل : دو تفسير ارائه داد

در . گردد و تفسير ديگر به تقرير وجود رابـط  برمي
تفسير اول، انسان با شناخت لُب لُب بدن جسماني 
به شناخت مقوم ذات خـود، يعنـي انسـان كامـل،     

ــيد  ــد رسـ ــا   . خواهـ ــولي يـ ــيح حصـ در توضـ
ن اين شناخت، بر اساس توضيحي كه بود حضوري

در شناخت انسان كامل گذشت، انسان خداونـد را  
در تفسير دوم، . به علم حضوري درك خواهد كرد

انسان در شناخت باطن روح، كـه لـُب لـُب قشـر     
اوست، خود را شأني از شئون علت و ربط محض 

شناسـي   در اين تفسير نفس. به خداوند خواهد ديد
شأنيت او نسبت به خداوند دلالـت  انسان به ميزان 

جا كـه شـأن و    از آن. بر خداشناسي خواهد داشت
ظهور خداوند امر جدايي نسبت به خداوند نيست، 
در اين تفسير انسـان بـا شـناخت نفـس بـه علـم       

  .حضوري خداوند را خواهد شناخت
  
  عبوديت تقرير -2-1-4
جا كه ميان عبوديت و ربوبيت تضايف وجود  از آن

ــه عبوديــت  دارد، ان ســان هنگــامي كــه خــود را ب
بشناسد، به دلالت عقلي پي بـه ربوبيـت خداونـد    

در اين صورت، شناخت خداونـد بـه   . خواهد برد
توان از اين تقريـر   علم حصولي خواهد بود، اما مي

بـدين صـورت كـه، درك    . بيان ديگري هم داشت
نفس به ذلت و فقـر و عبوديـت بـه معنـاي عـين      

داونـد اسـت؛ بنـابراين، بـر     يافتن خود بـه خ  الربط
اساس توضيحي كه در تقرير گذشته بيان شـد، بـه   

بـودن شـناخت خداونـد در تقريـر      علت حضوري
وجود رابط در اين تفسير نيز شناخت خداوند بـه  

  .علم حضوري خواهد بود
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  نفس تجرد تقرير -2-1-5
در اين تقريـر انسـان بـا شـناخت خـود نفـس را       

. ذاتـي او نيسـت   يابد كه تجرد موجودي مجرد مي
از . بنابراين نفس در تجرد خود نيازمند علت است

جا كه در چنين شناختي انسان به دلالت عقلـي   آن
برد، شناخت او از خداوند  پي به وجود خداوند مي

  .به علم حصولي خواهد بود
  
  االله الا الوجود في لا مؤثر تقرير -2-1-6
گــر نحــوة دلالــت  جــا كــه ايــن تقريــر بيــان از آن

شناسي بر صفتي از صفات الهـي اسـت، ايـن     فسن
تقرير بيان قسمي از تقرير مثال و صورت خواهـد  

بنابراين، بر اساس آنچه ذيـل آن تقريـر بيـان    . بود
بـودن انسـان بـراي     شد، تابع تفسيري كـه از مثـال  

دهـيم، خداشناسـي مـا     شناخت خداوند ارائـه مـي  
  .حصولي يا حضوري خواهد بود

  
  ولا عقل تقرير -2-1-7

جا كه عقل اول  در تبيين اين تقرير گفته شد، از آن
به علم خداوند عالم است، اگر خـود را بشناسـد،   
خدا را شـناخته و اگـر مـادون عقـل اولْ خـود را      
بشناسد، چون علم او علم عقـل اول اسـت، عقـل    

بر اساس اين بيـان، تقريـر   . اول را خواهد شناخت
. شـود  ميعقل اول به تقرير وجود رابط فروكاسته 

اگر شناخت در آن از سوي عقل اول باشد، سـخن  
بـودن عقـل اول نسـبت بـه خداونـد       از عين الربط

است و اگر مراد شناخت ساير موجـودات نسـبت   
بودن سـاير   به نفس خود باشد، سخن از عين الربط

در هـر صـورت   . ممكنات نسبت به خداوند است
ــط    ــر وجــود راب ــه تقري ــز ب ــر ني ــن تقري چــون اي

دد، خداشناســي در آن بــر اســاس علــم گــر بــازمي
  .حضوري خواهد بود

  
  انسان تكاملي سير تقرير -2-1-8

يابـد كـه    در اين تقرير انسان خود را موجودي مي
جا كه  از آن. استعداد رسيدن به كمال عقلي را دارد

اي كـه در انسـان وجـود دارد     كمال عقلـي بـالقوه  
نيازمنــد علتــي اســت كــه بــه اســتعداد او فعليــت 

شد، به دلالـت عقلـي انسـان بـه وجـود عقـل       ببخ
بردن به وجود عقل بالفعـل   با پي. برد بالفعل پي مي

واسطه يا باواسطه پي به وجـود خداونـد    انسان بي
جا كه در ايـن تقريـر هماننـد تقريـر      از آن. برد مي

  تجرد نفس انسان به دلالت عقلي با شناخت نفـس
خداوند را خواهـد شـناخت، خداشناسـي در ايـن     

  .تقرير نيز به علم حصولي خواهد بود
  
  عالَم شناخت تقرير -2-1-9

در اين تقرير شناخت عـالمَ ميـان شـناخت نفـس و     
در اين تقرير انسـان،  . شناخت خداوند واسطه است

بر اساس اين اصل كه ميان انسان و عالمَ مضاهات و 
جـا   از آن. شناسد مشابهت وجود دارد، خداوند را مي

ت عقلي و با تكيه بر قبول مضاهات كه انسان با دلال
شناسـد، در ايـن    ميان انسان و عـالمَ خداونـد را مـي   

  . تقرير خداوند را به علم حصولي خواهد شناخت
  
  رابط وجود تقرير -2-1-10

توضيح دربارة اين تقرير ذيل تفسير دوم از تقريـر  
بر اساس توضـيحاتي  . لُب لُب قشر انسان بيان شد

كه انسان نفس خود را عـين   كه گفته شد، هنگامي
الربط به خداوند بيابد، خداوند را به علم حضوري 

  .درك خواهد كرد
  

ــي و   -2-2 ــانگي خودشناس ــا دوگ ــانگي ي يگ
  خداشناسي

ــانگيِ خودشناســي و   ــا دوگ ــانگي ي بررســي يگ
شده بـر   توان بنا بر تفكيك بيان خداشناسي را مي

اساس علم حضـوري و حصـولي در هـر تقريـر     
  .انجام داد

بر اساس مباني ملاصدار، در تعريف علم بايـد  
علم حصـول صـورت مجـرد بـراي امـري      : گفت

جا كه حضور فقط در مجـردات   از آن. مجرد است
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علـم  : تـوان گفـت   ممكن است در تعريف علم مي
 طباطبـايي، (حضور شيئي براي شيء ديگـر اسـت   

   ).240: تا بي
. تواند دو صورت داشـته باشـد   اين حضور مي

لم صورت ذهني و ماهيت شيء خـارجي  اگر در ع
كه امري مجرد است براي نفس حاضر باشد، ايـن  

در اين علم شخص . ناميم علم را علم حصولي مي
كند، نـه وجـود خـارجي     ماهيت شيء را درك مي

شيء كه آثار خارجي شيء مترتب بر آن است، اما 
در علم حضوري معلوم بـه وجـودش نـزد نفـس     

صـولي كـه ماهيـت    حاضر است، برخلاف علم ح
بنابراين ). 237: همان(شيء نزد نفس حاضر است 

در علم حضوري واقعيت علم بعينه همان واقعيت 
معلوم است، اما در علم حصولي واقعيت علـم بـه   

  . كند تبع صورت ذهني از معلوم بر آن تطبيق مي
توان گفت در تقريرات  بر اساس اين مقدمه مي

علـم حضـوري   جا كه خداونـد را بـه    ذكرشده، آن
كنيم، ميان علم به نفس و علم به خداوند  درك مي

مغايرتي نيست و معلوم يعني خداونـد بعينـه نـزد    
جـا كـه در شـناخت     از آن 7.نفس ما حاضر اسـت 

حضوريِ خداوند نفس با شأني از شئون خداونـد  
شـود، ميـان نفـس و خداونـد دوگـانگي       متحد مي

بنـابراين در ايـن شـناخت ميـان شـناخت      . نيست
خداوند و شناخت نفس يگانگي و اتحاد است، اما 
در علم حصولي شناخت بر اساس دركي است كه 

جـا كـه    از آن. نفس از صورت ذهنـي معلـوم دارد  
خداونــد بســيط محــض اســت و ماهيــت نــدارد، 

ممكـن  . توان او را به علـم حصـولي شـناخت    نمي
جا سؤال شود اگـر خداونـد بـه علـم      است در اين

ــي  ــولي درك نم ــود حص ــي  ش ــه در برخ ، چگون
تقريرات خداشناسي بـر اسـاس علـم حصـولي از     

رسـيم؟ در   شناخت نفس به شناخت خداونـد مـي  
جواب بايد گفت در اين تقريرات نفس با صورت 

شود كـه خـود در ذهـن بـراي      اي متحد مي مبهمه
بنابراين، بـه سـبب مباينـت    . كند خداوند ايجاد مي

ــد،   ــن صــورت ذهنــي و حقيقــت خداون ــان اي مي

ــم حصــولي شــناختي غيرواقعــي از  تقر ــرات عل ي
بنـابراين، در تقريـرات   . دهـد  خداوند به انسان مي

كه ميان شناخت نفـس   علم حصولي، علاوه بر اين
و شناخت خداوند مباينت و دوگانگي وجود دارد، 
ميان شناختي كه از خداوند ايجاد شده با شـناخت  

بنـابراين  . حقيقي خداوند نيـز تبـاين خواهـد بـود    
د علم حصولي به خداوند يعني تفسير دوم از موار

ــر     ــير اول از تقري ــورت، تفس ــال و ص ــر مث تقري
عبوديت، تقرير تجرد نفـس، تقريـر سـير تكـاملي     

اند كـه،   انسان و تقرير شناخت عالَم جزء تقريراتي
هـا ميـان شـناخت نفـس و      كـه در آن  علاوه بر اين

شناخت خداونـد دوگـانگي وجـود دارد، موجـب     
  .از خداوند نخواهند شد شناخت حقيقي

بر اين اساس، تقريرات علم حصولي از جملـة  
شـوند و از   تقريرات شناخت خداونـد خـارج مـي   

نگاه ملاصدرا در بيان رابطة شـناخت خداونـد در   
گــذر از شــناخت نفــس بــا هفــت تقريــر مثــال و 
ــب قشــر انســان،   ــب لُ صــورت، انســان كامــل، لُ

عقـل اول و  عبوديت، لا مؤثر فـي الوجـود الا االله،   
ايـم كـه در دو تقريـر مثـال و      وجود رابط مواجـه 

صورت و عبوديت تفسـير شـناخت حضـوري از    
  .خداوند مورد نظر خواهد بود

  
  مباني فلسفي و عرفاني تقريرات -2-3

بر اسـاس مطـالبي كـه در بررسـي نـوع علـم بـه        
خداوند از منظر حصـولي و حضـوري بيـان شـد،     

ــه برخــي ديگــر فر  وكاســته برخــي از تقريــرات ب
براي فهم بهتر اين رابطه لازم است بعـد  . شوند مي

از ذكر مبناي فلسـفي ـ عرفـاني هـر تقريـر نحـوة       
  .فروكاهش تقريرات به يكديگر را بررسي كنيم

كه خداوند انسـان   اين: تقرير مثال و صورت. 1
را بر مثـال و صـورت خـود آفريـده اسـت از دو      

يكــي از جنبــة  : جهــت قابــل بررســي اســت   
دن انسان در مقـام فـوق تجـرد عقلـي و     منحصربو

از منظر . بودن نفس انسان دوم، از جنبة وجود رابط
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مقام فوق تجرد عقلي، ملاصدرا بر اسـاس نظريـة   
حركت جـوهري قائـل اسـت كـه انسـان قابليـت       
رسيدن به مرتبة فوق تجرد عقلي يعني اتصـال بـه   

 /9: 1981صدرالدين شـيرازي،  (عقل فعال را دارد 
با منحصربودن اين مقـام  ). 136 :1363؛ همو، 229

براي نفس انسـان، فقـط نفـس انسـان اسـت كـه       
اي بـراي شـناخت خداونـد     تواند مثال و نمونه مي

بودن نفس انسان براي خداونـد، عـلاوه    مثال. باشد
بر پذيرش مقام اتصال به عقل فعال براي انسان، بر 
اصولي همانند اصالت وجود و تشكيك در مراتب 

 ستوار است؛وجود نيز ا

ايـن تقريـر بـر ديـدگاه     : تقرير انسان كامـل . 2
عرفاني ملاصدرا يعني مظهردانستن انسان كامل از 

 اسما و صفات الهي بنا شده است؛

بـاطن انسـان   : تقرير لـُب لـُب قشـر انسـان    . 3
كه باطن  اين. اي فوق مرتبة ظاهر انسان است مرتبه

روح انسان همـان حقيقـت خداونـد اسـت بـدين      
ست كه اصل وجـود حقيقتـي واحـد و داراي    معنا

مراتب است كه هر مرتبة آن نازلة مرتبة فوق خود 
بر اين اساس، نفس انسان نيـز مرتبـة نازلـة    . است

پذيرش اين تقرير مبتني بر . حقيقت خداوند است
قبول اصولي همچون اصالت وجـود، تشـكيك در   

 وجود و تطابق عوالم است؛

ه مـراد از تقريـر   جا ك ـ از آن: تقرير عبوديت. 4
عبوديت تفسير وجود رابط از آن است، مبـاني آن  

 مباني مذكور در تقرير وجود رابط خواهد بود؛

در ايـن  : تقرير لا مـؤثر فـي الوجـود الا االله   . 5
تقرير بر اساس نوع وحدتي كه ميان نفـس و قـوا   
وجــود دارد انســان پــي بــه وحــدت خداونــد بــا 

حـدتي كـه در   با توجه به نوع و. برد موجودات مي
نفس انسان و براي خداونـد وجـود دارد، اصـولي    

 وحـدتها  فـي  النفس«، »حقيقيه حقة وحدت«همانند 
 لـيس  و  الاشـياء  كـل  الحقيقـه  بسيط«و » القوي كل

از . از مبـاني ايـن تقريـر خواهـد بـود     » منها  بشيء
بردن به وحدت خداوند با موجـودات از   طرفي پي

اس پـذيرش  طريق فهم وحدت نفس در قوا بر اس
 وحدت تشكيكي وجود ممكن است؛

ــر عقــل اول. 6 ــاني فلســفي  : تقري يكــي از مب
ملاصدرا كـه بـر اسـاس آن رابطـة مخلوقـات بـا       

 عنـه  لايصدر الواحد«شود قاعدة  خداوند روشن مي
بر اساس اين اصـل، از خداونـد   . است» الواحد الا

كه به وحدت حقة حقيقيه واحد اسـت تنهـا يـك    
شـود و سـاير    ل صـادر مـي  موجود يعنـي عقـل او  

 موجودات صادرشده از عقل اول خواهند بود؛

ايـن تقريـر مبتنـي بـر     : تقرير وجـود رابـط  . 7
پذيرش نظرية وجـود رابـط معلـول اسـت كـه در      

. گيـرد  مقابل نظرية وجود رابطي معلـول قـرار مـي   
نفسه لغيره و وجود رابط  وجود رابطي را وجود في

ظرية وجود رابط پذيرش ن. نامند را وجود لغيره مي
معلول به معناي نفي وجود استقلالي از ممكنات و 

 طباطبـايي، (قبول وحدت وجـود در عـالم اسـت    
ميــان شــارحان ملاصــدرا در زمينــة  ).31:  تــا بــي

وحدت (يگانگي يا تمايز وحدت تشكيكي وجود 
و وحـــدت ) در كثـــرت و كثـــرت در وحـــدت

ــان  ) وحــدت وجــود و موجــود (شخصــي عارف
اين اختلاف نظر ناشي  8.د دارداختلاف نظر وجو

. از اخــتلاف در برداشــت از مــراد ملاصدراســت
ملاصدرا در اوايل اسفار به اين دو نظريه و رابطة 

 :گويد ها اشاره كرده و مي آن

 الوجودات لمراتب إثباتنا أن يعلم أن يجب مما«
 التعلـيم  و البحـث  مراتـب  في مواضعتنا و المتكثرة

 مـن  بصدده نحن ما نافيي لا تكثرها و تعددها على
 و الوجـود  وحـدة  إثبـات  مـن  االله شاء إن قبل ذي

 و الأوليـاء  مـذهب  هـو  كمـا  حقيقة و ذاتا الموجود
 سـنقيم  و اليقـين  و الكشـف  أهل عظماء من العرفاء
 و تكثـرت  إن و الوجودات أن على القطعي البرهان
 و الأول الحـق  تعينـات  مراتب من أنها إلا تمايزت

صــدرالدين ( »... ذاتــه وناتشــئ و نــوره ظهــورات
  ).71/ 1: 1981شيرازي، 
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آنچه در ابتداي ايـن مطلـب بيـان شـده اسـت      
نظرية وحدت تشـكيكي وجـود و مطلبـي كـه در     
ادامه به عارفان نسبت داده شده وحـدت شخصـي   

بر اسـاس ايـن كلمـات از ملاصـدرا     . وجود است
تــوان گفــت، هــر چنــد تبيينــي كــه از وحــدت  مــي

شـود صـورتي متفـاوت از     مـي تشكيكي وجود ارائه 
وحدت شخصي وجود خواهد داشـت، امـا ايـن دو    
نظريه با يكديگر منافات ندارند و قابل جمع خواهند 

بر اساس جمع بـين نظريـة وحـدت تشـكيكي     . بود
وجود و وحدت شخصي وجـود، معلـول شـأني از    

  . شئون علت و عين الربط به علت خواهد بود
لول، وحـدت  با اين بيان، نظرية وجود رابط مع

وجــود، تشــكيك در مظــاهر و تشــأن و تجلــي از 
  .جمله مباني اين تقرير خواهند بود

  
  تقريرات فروكاهش -3

بــر اســاس توضــيحاتي كــه در بررســي تقريــرات 
مذكور از منظر علم حصولي و حضوري بيان شد، 

ــي از آن ــته    برخ ــري فروكاس ــي ديگ ــه برخ ــا ب ه
وجـود الا  جا كه تقرير لا مؤثر في ال از آن. شوند مي

گر صفتي از اوصاف خداونـد اسـت، ايـن     االله بيان
تقرير بيان وجهي از تقرير مثال و صورت خواهـد  

همچنين، تفسير نخست از تقرير انسان كامل، . بود
تفسير دوم از تقرير لُب لُب قشر انسان، تفسير دوم 
از تقرير عبوديت و تفسير دوم از تقرير عقـل اول  

ود رابط بودند، بنابراين، ايـن  نيز بياني از تقرير وج
تقريرات نيز ذيل تقرير وجود رابط بيـان خواهنـد   

از طرفي ملاصدرا عقل اول را همان حقيقـت  . شد
: ؛ همـان 352/ 3: 1366همو، (داند  انسان كامل مي

بنابراين، تفسـير نخسـت از   ). 398: ؛ همان128/ 4
  لـُب تقرير عقل اول و تفسير نخست از تقرير لُب

سان نيز به تفسير دوم از تقرير انسان كامـل  قشر ان
بـر  . گـردد  يعني شناخت انسان كامل از خود برمي

اين اساس و با كنارگذاشتن تقريرات علم حصولي 
از جملة تقريرات شناخت حقيقي خداونـد، نحـوة   

بازگشت تقريرات علم حضـوري بـه خداونـد بـه     
  :يكديگر به صورت نمودار زير خواهد بود

  
 به يحضور علم راتيتقر بازگشت حوةن. 1 نمودار

  گريكدي به خداوند

با بازگشت برخي از تقريرات شـناخت حضـوري   
به برخي ديگر، در شناخت حقيقي از خداوند سـه  
تقرير مثال و صورت، انسان كامل و وجـود رابـط   

  . ماند باقي مي
بر اساس تفسير علم حضوري از تقرير مثال و 

از . رفـي شـد  صورت، انسان مظهر اسماي الهي مع
جا كه وجود رابـط مسـاوي بـا شـأن، تجلـي و       آن

و مظهربـودن انسـان بـراي     9ظهور خداوند اسـت 
بـودن   اسماي الهي، بيـان عرفـاني از وجـود رابـط    

انسان است، تقرير مثال و صـورت نيـز بـه تقريـر     
  . گردد وجود رابط برمي

همچنين، بر اسـاس تقريـر وجـود رابـط، هـر      
تواند خداوند  خود ميفردي به ميزان سعة وجودي 

را بشناسد، انسان كامل كه بالاترين رتبـة وجـودي   
ــل  ــات را دارد كام ــان ممكن ــناخت از  مي ــرين ش ت
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ها بر اسـاس   خداوند را خواهد داشت و ساير انسان
درك رتبة وجودي و شأن خود، خداوند را خواهنـد  

تـوان تقريـر انسـان كامـل و      با اين بيان مي. شناخت
  .ذيل يك تقرير بيان كرد تقرير وجود رابط را

  
  بازگشت تقرير انسان كامل به تقرير وجود رابط. 2نمودار 

  
  گيري بحث و نتيجه

در مجموع، بر اساس بررسي مطالبي كه ملاصـدرا  
در كتب فلسفي و تفسيري خود داشته، حـداقل ده  
تقرير از شناخت خداوند بر اساس شناخت نفـس  

جهت علم  با بررسي اين تقريرات به. به دست آمد
ــانگي و    ــت يگ ــه جه ــوري و ب ــولي و حض حص
دوگانگي ميان معرفت خداونـد و معرفـت نفـس،    
سه تقرير تجرد نفس، سير تكاملي انسان و تقريـر  
شناخت عالَم تنهـا موجـب شـناخت حصـولي از     

مانده يـك   از ميان هفت تقرير باقي. خداوند بودند
تفســير از دو تفســير تقريــر عبوديــت و مثــال و 

موجب شناخت حصولي از خداونـد  صورت نيز 
جـا كـه علـم حصـولي علـم بـه        از آن. شدند مي

ماهيت اشياست و خداوند ماهيت ندارد، مـوارد  
مذكور از مجموعـة تقريـرات شـناخت حقيقـي     

هفــت تقريــر شــناخت . خداونــد خــارج شــدند
حضوري خداونـد نيـز برخـي بـه برخـي ديگـر       

كند و در نهايت همة ايـن تقريـرات    برگشت مي
  .شوند رير وجود رابط فروكاسته ميبه تق

بنابراين در توضـيح تقريـر وجـود رابـط بايـد      
جا كه همة موجـودات عـين الـربط و     از آن: گفت

ــد ســبحان  ــاه  شــأني از شــئون خداون ــد، هــر گ ان
ــم  موجــودي خــود را بشناســد، از آن جــا كــه عل

است، به ميزان سعة وجودي » ء ء لشي حضور شي«
س خود درك كـرده  خود حضور خداوند را در نف

بنـابراين، همـة موجـودات بـه ميـزان قـوة       . است
ادراكي خود و به ميزان مرتبة وجودشـان خداونـد   
را بر اساس شناخت حضوري كـه از خـود دارنـد    

موجودي كه داراي بـالاترين مرتبـه   . كنند درك مي
ميــان موجــودات اســت، يعنــي انســان كامــل، بــا 

 بـودن خـود بـه    شناخت نفس خود و عـين الـربط  
خداوند بالاترين مرتبه از شناخت خداونـد را دارد  
و ساير موجودات به ترتيب بعد از فـرد كامـل تـا    

ترين موجودات در مراتب بعـدي از شـناخت    نازل
  .گيرند خداوند قرار مي

  
  ها نوشت پي

  

 از كـه  دهـد  يم ـ ذكرت را يا نكته جا نيا در ملاصدرا. 1
 روح خداونـد  كه كند توهم يكس دينبا اناتيب نيا
 ياييدن كالبد روح نفس كه، گونه آن است عالم نيا

 باشـد  قـرار  اگـر  گـر، يد عبـارت  بـه . اسـت  انسان
 مثل سبحان خداوند يبرا باشد، عالم روح خداوند

 ـ كـه،  يحال در ميا شده قائل  و ءيش ـ كمثلـه  سيل
 در ميبخـواه  كـه  تسين خداوند مثل انسان نفس
 قي ـتطب سـبحان  خداونـد  بـر  را آن اوصـاف  همة
 اسـت  متعـال  حـق  مثـال  انسان نفس بلكه م،يده
 ياريبس در و اوست همانند وجوه يبرخ در يعني
 ،يرازيش نيصدرالد( اوست از متفاوت جهات از

1302 :136 .( 

 گفتـه  خداونـد  ذات شناخت در آنچه اساس بر البته .2
 ذات شـناخت  ذيـل  بايد نفس از شناخت اين شد،

 شـناخت  منزلـة  به را آن ملاصدرا اما بيايد، خداوند
  .است آورده صفات

 كنـد  مـي  اشـاره  نكته اين به ديگر جاي در ملاصدرا .3
 ملكـوت  با سنخ هم كه به اين علت انسان نفس كه
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 عالم در اشيا صورت خلق به قادر است جبروت و
وت تفـا  يگانـه . استخود با اراده و مشيتش  درون

او با خلـق خداونـد سـبحان در شـدت وجـودي      
قـات عـالم   نفس تا زماني كه در تعل. مخلوق است

كنـد هماننـد    هايي كه خلـق مـي   ماده باشد صورت
ها ضعيف  وجودي آن هايند كه درجة اشباح و سايه

قطـع   است و هنگامي كه در آخرت از امور مـادي 
ناسب با ملكات نفساني هاي م كند صورت مي تعلق

هـا يـا    كند كه بر اثر ملازمـت بـا آن   ق ميخود خل
يعنـي  ود؛ ش ـ برد يا دچار الم و عذاب مـي  لذت مي
هاي اخروي مخلوق خود نفس و  ها و عذاب نعمت

ــود   صــدرالدين (ظهــور ملكــات نفــس خواهــد ب
  .)35 /7: 1366شيرازي، 

 در سبحاناين مطلب بيان حقيقتي است كه خداوند  .4
ا  و خزَاَئنهُ عندنَا إِلَّا ء شى من إِن و« ةيآ ا  نُنزَّلـُه  مـ  إِلَّـ

. اسـت  كـرده آن اشـاره   به) 21: حجر( »معلُومٍ بقَِدرٍ
را از غرر  هيآ نيا زانيالم ريتفسدر  ييعلامه طباطبا

آن  ريدانسـته و در تفس ـ  ياسرار اله يو حاو اتيآ
بـاب   نياو در ا يعرفان كرديهمانند ملاصدرا و رو

  .)137 /12 : 1417بايي، طباط( است هسخن گفت
وان به روايتي از ت مي شاهد روايي اين تقرير منزلة به .5

 عرَفَني منْ«: فرمايند كه مي كرداشاره ) ع(امام علي 
و رَفقِّي عح فقََد  ـرَفه   ع : 1398ابـن بابويـه،   ( »ربـ

165.( 

 و االله معرفـة  إلا لـيس  الشـرائع  مقصـود  أن علم فقد« .6
 و العبوديـة،  و بالذلـة  النفس معرفة بسلم هإلي الصعود
صدرالدين ( »فيه مستهلكة ربه لمعات من لمعة كونها

 ).498: 1354، شيرازي

كه هر فرد خداوند را  كردجا بايد توجه  البته در اين .7
و  كـرد وجودي خـود درك خواهـد    ةبه ميزان سع

  .كند نميكس كنه ذات خداوند را درك  هيچ
وعاتي است كه ميـان شـارحان   اين موضوع از موض. 8

ملاصدرا دربارة آن اخـتلاف نظـر فراوانـي مطـرح     
هـاي   هـا و ريشـه   بيان اين اختلاف برداشت. است

در . اصلي اين اختلاف نيازمند كتابي مستقل اسـت 
هاي مستقلي در دسترس است كـه   اين زمينه نوشته

 

 

ها  بندي اين اختلاف برداشت تواند در بيان جمع مي
: 1389سـوزنچي،  : اي نمونـه نـك  بـر (مفيد باشـد  

هــا، در ميــان  از نمونــة ايــن اخــتلاف). 278-215
شارحان حكمت متعاليـه ملاعلـي نـوري وحـدت     

 تعليقه(داند  تشكيكي را همان وحدت شخصي مي
، اما در مقابل برخي ماننـد  )41 /2: 1981 ،اسفار بر

انـد كـه    شهيد مطهري و استاد جوادي آملـي قائـل  
ي وجـود و وحـدت   ميان نظريـة وحـدت شخص ـ  
: 1377مطهـري،   شهيد( تشكيكي تمايز وجود دارد

  .)518 /9: 1386آملي،  جوادي ؛185 /9
 ،كه وجود رابط را شأن و ظهور خداونـد بـدانيم   اين .9

اي اسـت كـه قائـل اسـت ميـان       نظريـه اسـاس   بر
وحدت تشكيكي وجود با وحدت شخصي وجـود  
در كلام ملاصـدرا تمـايز حقيقـي وجـود نـدارد و      

اوت در نحـوة بيـان مطلـب بـه جهـت ادبيـات       تف
  .فلسفي يا عرفاني است

  
  منابع
  .كريم قرآن
: قـم . التوحيـد ). ق 1398. (علـي  بـن  محمد بابويه، ابن

  .مدرسين جامعة
: تهـران . ةو تمام النعم ينكمال الد ).ق 1395( ـــــــــ

  .اسلاميه

  .اسرا: قم .مختوم رحيق ).1386. (عبداالله آملي، جوادي

 در وجــود وحــدت). ش 1389. (حســين ،ســوزنچي
  ).ع(صادق  امام دانشگاه: تهران. متعاليه حكمت
). ق 1302. (ابـراهيم  بـن  محمـد  شـيرازي،  صدرالدين

 .تهران .مجموعة الرسائل التسعة

 انجمـن :  تهران. المعاد و المبدأ).  ش 1354(ـــــــــ 
  .فلسفه و حكمت
 انجمـن : تهـران . الآيات اسرار). الف 1360( ـــــــــ

  .فلسفه و حكمت
 ـ   ).ب 1360(  ـــــــــ المنـاهج   يالشـواهد الربوبيـة ف

  .للنشر الجامعى المركز: مشهد. السلوكية
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 مؤسسـة : تهـران . الغيب مفاتيح). ش 1363( ـــــــــ
  .فرهنگي تحقيقات و مطالعات

  .بيدار: قم. الكريم القرآن تفسير ).ش 1366( ـــــــــ
 فلســفى رســائل ةمجموعــ ). ش 1375(  ـــــــــــ

   .حكمت:  تهران. صدرالمتألهين
: تهـران . يـة كسر الاصنام الجاهل ).ش 1381( ـــــــــ
  .صدرا حكمت بنياد

: تهـران . الكـافي  أصـول  شـرح ). ش 1383( ـــــــــ
  . فرهنگى تحقيقات و مطالعات مؤسسة
الأســفار  يالحكمــة المتعاليــة فــ ).م 1981( ـــــــــــ

  . التراث احياء دار:  بيروت .العقلية الأربعة
 و خودشناسـي  ارتبـاط «). ش 1385. (عبداالله صلواتي،

 و مقـالات  ،»ملاصـدرا  و عربي ابن نزد خداشناسي
 اســلامي معــارف و الهيــات دانشــكدة. هــا بررســي
  .102- 85 صص ،81 دفتر ،39 دورة. تهران دانشگاه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

). ش 1390. (عليرضـا  ميرزايي، حميد؛ سيد زاده، طالب
 از خداشناسـي  بـه  خودشناسـي  از گذر چگونگي«

ــدگاه ــدرا ديـ ــه و ملاصـ ــايي علامـ  .»)ره( طباطبـ
 شـهيد  عـالي  آمـوزش  مجتمـع . ديني پژوهي انسان

  .115-89 صص ،25 ش ،8 دورة ،4 س. محلاتي
 :قم. نهاية الحكمة ).تا بي( .حسين محمد سيد طباطبايي،
  .مدرسين جامعة

. الحكــم فصــوص شــرح ).ش 1375. (داود ،يصــريق
 .يفرهنگ و يعلم انتشارات شركت: تهران

ــه مبســوط شــرح). 1377. (يمرتضــ ،يمطهــر  منظوم
  .9ج . )يمطهر ديشه آثار مجموعه(
  .هجرت: قم). ق 1414( البلاغه نهج
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